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                                                                                    به نام خداوند جان و خرد

"فرايند نويسندگي خلاق"كاتي درباره ن   

گردهمايي ، در اولين نويسنده و مدرس داستان نويسي محمد جواد جزيني سخنرانيبخشهايي از *     

                                                                                                                                                .)متن كامل اين سخنراني بزودي توسط شبكه جوان نشر خواهديافت( نويسندگان شبكه جوان
 

سندگي خلاق است اين كه نويسندگي چيست؟ نسبت ما و رسانه ي ما با اين نويسندگي چيست و در اصل مطلب ما، در مورد نوي

ادبي، كار زيادي در كشور ما و كشورهاي ديگر در اين زمينه، چه كاري صورت گرفته است؟ در مورد روانشناسي آفرينش 

 . كشورهاي اروپايي نشده بود

شعر  يدر بوطيقا. شده است، مربوط يه يونان باستان و ارسطوستمطرح بي و متن فرايند توليد اداولين مباحثي كه درباره ي 

در . ارسطو چندان به فلسفه ي آفرينش فرايند ادبي نگاه نمي كند، به اثر نگاه مي كند، ولي به توليد كننده ي اثر كاري ندارد

همسر  مموريوس.به او الهام مي كند) memoriuse(يوسنويسنده كسي است كه الهه ي ممور يونان باستان، اعتقاد داشتند كه

به او الهام مي كند، اين اعتقاد تا عصر افلاطون ادامه  مموريوسزئوس است، شاعر، تراژدي نويس و نويسنده كسي است كه 

اين سرآغاز نقطه ي يك جريان تازه بود كه به وجود .نويسندگي، فن نيست يك جذبه ي معنوي است: داشت، اما افلاطون گفت

 .حال و جذبه در نويسندگي معتقد بود و الهام به نويسنده را رد مي كرد

نويسندگي يك هديه و : آنها مقوله ي جذبه در نويسندگي را رد كردند و عنوان كردند كه. دوره ي بعد نو افلاطونيان بودند

س تا كنون جاري است يعني اينكه ح اين اعتقاد. و به بعضي نيز داده نمي شود شدهموهبت الهي است كه به بعضي افراد داده 

به . ادامه داشت 1913اين تفكر تا سال . وديعه بودن نويسندگي از نوافلاطونيان شروع شد پس تفكرِ. نويسندگي، خدادادي است

هارتي دليل پيدايش علم روانشناسي كه معتقد بود روان انسانها را مي شناسد در اين دوره اثبات كردند كه نويسندگي يك فرايند م

 . يعني هر كس كه مي تواند حرف بزند و الفباي يك زبان را بلد باشد، بايد بتواند بنويسد. است و همه مي توانند آنرا فرا بگيرند

 يعني مثلا جزوه ايي از آنچه گفته ايم، تهيه كنيم؟ . اما آيا ما مي توانيم، آنچه به زبان مي آوريم، بنويسيم

در همين دوران و در دوران تأسيس آموزش و پرورش، نهاد . از گفتن و صحبت كردن است مهارت نوشتن به مراتب سخت تر

آموزش و پرورش و آموزش . خصوص ايران، متولي زبان شدنده آموزش و پرورش و آموزش عالي، در همه ي كشورها و ب

لم موضوعي را طرح مي كرد و ما نيز مي مع. آن هم با دروس انشا و دستور زبان فارسي. عالي، قرار شد كه به ما، زبان بياموزد

منظورم اين است كه . نه به ما ياد داد و نه اينكه خودش بلد بود. نوشتيم بدون آنكه معلم مكانيزم نوشتن را به ما آموخته باشد

ما هيچ . ه استقرار داشت زنگ انشا در مدرسه هميشه در حاشيه. معلم هاي با تجربه ايي براي اين فرايند نداشتآموزش و پرورش، 
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 به غير از انشا، درس دستور زبان نيز بود كه سال سوم دبستان، آن.بابت چه چيزي داده مي شد يم كه نمره ي انشاي مانستوقت ندا

مفعولي  "را"كشف و پيدا كردن . در راهنمايي و دبيرستان و دانشگاه نيز همين ها را خوانديم. فعل و فاعل و زمانها. را خوانديم

 . اي دانشگاهي ما بوده استدر درسه

دل "به جاي  "پدر را دل بسوخت "معلمان و استادان ما، به جاي دستور زبان فارسي، دستور زبان تاريخ را تدريس كرده اند، مثلا

پيدا كردن مفعول در آثار سعدي به چه كار امروز ما مي خورد؟ آموزش و پرورش نتوانست از ما، نويسنده ي به ."پدر سوخت

پس از دبيرستان، قرار بود كه .ا يك جزوه ي ساده، نه نويسنده ي به معناي اخصعم بسازد يعني نويسنده ي يك متن يا معناي

جوان ديپلم گرفته تازه وارد دانشگاه شده، در همان قدم اول مجبور به خواندن ديوان . دانشگاه عهده دار آموزش زبان فارسي شود

اما . استاد مي گفت و معني مي كرد و ما مي نوشتيم. مي شود شاعري قبل از رودكي اولين شاعر فارسي زبان "وصيف سگزي"

ما در آموزش عالي نيز، سرنا . در غرب به دانشجو مي گويند كه برو و آخرين داستان منتشر شده در ماه جاري را بياور و بخوان

دانشجوي  آيا منِ. معاصر شروع مي كنند دورانرا ازنويسندگي خلاق  ،دانشگاه در درسهايدر غرب . را از سر گشاد آن مي زنيم

چراكه زبان و مسئله و . متون و مطالب امروزي را قطعاًايراني، مطالب داستاني امروز را بهتر مي فهمم يا ديوان وصيف سگزي را؟

چهري ، رودكي و بايد از ادبيات معاصر شروع كرد سپس مشروطه بعد قرن سيزدهم و سپس در مقطع دكتري، منو. درد من است

 .اين امر منجر به درك درست از ادبيات مي شود. حافظ را آموخت

را در آموزش ادبي ايجادكرد يعني تقسيم بندي در زبان كرد كه اين دغدغه و تقسيم بندي، سالها قبل فرديناندوسوسور انقلابي 

هر چيزي آموزش دادني است ":دايكومها اين بودشعار  ،آنها چيزي را ابداع كردند به نام دايكوم. سرآغاز يك نهضت بزرگ شد

  ".هر چيزي كه به يك تجربه ي بيروني كه همان ديدن است منتهي شود، قابل آموزش است

 )diacom(، به عنوان مثال سربازي رفتن پسرها همان الگوي دايكومدايكومها آموزش شعر و موسيقي را ممكن اعلام كردند

چرا اين مطلب را مي گويند؟ به دليل اينكه آن پسر بي . رها تا سربازي نرفته اند مرد نمي شوندشنيده ايد كه مي گويند پس. هست

دايكوم در آموزش نظامي به اين شكل است كه مثلاً شخصي را فقط براي . تعهد ديروز را ظرف سي روز تبديل به آدم مي كنند

از زاغه ي مهمات را كوچك تعريف مي كنند، گهداري يعني وظيفه ي خطير ن. نگهداري از زاغه ي مهمات آموزش مي دهند

 .به اين مي گويند دايكوم. سپس آن را قابل آموزش كرده و آموزش مي دهند

آنها دايكوم .بگذاريميك فعل يا يك مهارت را ساده كنيم، قابل تمرين كنيم و سپس به بوته ي امتحان  اينكه دايكوم يعني

، كتابي مدارس ايران در حال حاضر، بچه هاي كلاس اول و دوم. را وارد دانشگاه كردند نويسندگي را فراهم كرده و نويسندگي

توانايي و مهارت نويسندگي را از همين كودكي مي آموزند و احتمالاً از ما بهتر خواهند يعني اين بچه ها . "بنويسيم"دارند به نام 

سال پيش از روي الگوي  15 ،را براي كودكان هارت آنن آموزش ما اين الگوي دايكوم نويسندگي و آموزش ممسئولا. شد

  .وجود داردد كه چقدر فاصله وشمي روشن با اين مثال . سال پيش فرانسه اقتباس كرده و گرفته اند 50دايكوم شده ي 
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بهتر از ما در الان متوجه شده اند كه كودكان بايد از همان اول بنويسند و كودكان كلاس اول و دوم امروزه، فرايند نوشتن را 

 .زمان كودكي مان مي آموزند

او زبان را به دو بخش . اين ساده ترين تعريف زبان است. سوسور عنوان كرد كه زبان عالي ترين وسيله و نظام ارتباطي است

 :تقسيم كرد

 زبان گفتاري *

 زبان نوشتاري *

 . كار مهم سوسور اين بود كه اين دو زبان را از هم متفاوت كرد

مثل همين صحبت كردن من با شما كه با .زباني است كه در ارتباطات شفاهي مورد استفاده قرار مي گيرد ،زبان گفتاري :او گفت

سوسور ويژگيهاي زبان . باز و بسته كردن دهانم، كلماتي را كه مثل رمز، براي شما قابل شناسايي هستند به گوشتان مي رساند

 :گفتاري را اينطور بر شمرد

يد كه در ارتباطات ارنشانه مي گويند يعني شما انتظارد ،در حوزه ي زبان شناسي به كلمه. زبان گفتاري، ساده استي انشانه ه

 "نگاهي به پنجره بيفكن"، به جاي) ساده( "پنجره را نگاه كن"جمله ي  .شفاهي، از ساده ترين گزينه ي واژه اي استفاده شود

 )دور از زبان گفتاري(

يعني اينكه زبان . شمبه به جاي شنبه. ممد كو؟ به جاي محمد :مثلاً مي گوييم. يير نشانه، امكان پذير استدر زبان گفتاري، تغ

كردن،  در ذات زبان گفتاري نوعي راحتي و اغماض از درست تلفظ. چون بي قاعده است ،گفتاري داراي نوعي شلختگي است

 .وجود دارد، شيش به جاي شش

 . نوشتاري نحو جمله ها را به هم مي زنيم كه باعث دلنشيني كلام مي شود در زبان گفتاري برخلاف زبان*

 . يعني هر چه جمله ها كوتاهتر، بهتر. در زبان گفتاري جمله ها كوتاه هستند*

آوردن كلمات غير ضروري .(يعني مكثها و كشدار شدن جمله ها، جزو ذاتي اين زبان هستند. در زبان گفتاري، حشو وجود دارد*

 ) ان گفتاريدر زب

 مشخصات زبان نوشتاري 

 .قلمبه سلمبه هست فخيم و اصطلاحاً داراي كلمات*

 .نحو كلمات و جمله ها رعايت مي شود*

 .كلمات، شكسته نمي شوند*

 . ممكن است جمله ها طولاني باشند*

 .زبان مكتوب، حشو ندارد*

 )نوشتاري(گفتاري يا مكتوب آموزش نويسندگي از كدام زبان آغاز مي شود؟:  اين است سوالاكنون 
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آيا ياد گرفتيم؟ نه ولي زبان گفتاري را از پدر و مادر آموختيم و . آموزش و پرورش و آموزش عالي به ما ياد دادرا زبان مكتوب

شروع . اما كشف سوسور اينجاست!آموزش زبان گفتاري به ما نبودند خدا را شكر كنيم كه اين دو ارگان، متولي.ياد هم گرفتيم

زبان . گاهي به اين زبان، زبان تكيه گاه هم مي گويند. زباني بين دو زبان نوشتاري و گفتاري موزش نويسندگي با زبان معيار،آ

 . انقلابي در عرصه ي آموزش و نويسندگي غرب ايجاد كرد ،معيار

 ويژگي هاي زبان معيار چيست؟

 .تركيبي از زبان گفتاري و نوشتاري*

 .نحو قانونمند ندارد*

 .است نشانه هاي اين زبان، سالم و دست نخورده*

 .جمله ها كوتاه است*

 .حشو ندارد*

 .استفاقد كلمات قلمبه سلمبه *

طور كه مي گوييد،  يعني آن".ان را به دهانتان نزديك مي كنيمتما، دست": شعار رشته ي نويسندگي خلاق در غرب اين است

 اند بيفتد؟ آيا اين اتفاق، در مورد ما نيز مي تو. بنويسيد

 :از زبان معيار دو تعبير ارائه شده است. كه حرف مي زنيم، بنويسيم مشكل در فهم ما از زبان معيار استگونه اگر نتوانيم آن

 زبان پايتخت*

 زبان رسانه ها *

 . كه تعبير درست آن شيوه ي نويسندگي خلاق است در صورتي

 :شاخه هاي زبان معيار

 .يعني ارتباط كلامي و شفاهي با مخاطب .زباني كه نمود آوايي دارد*

 )استفاده از نمودهاي حركتي به جاي آوايي(زبان كنشي*

به نظرمي رسد كاري .زندگي نويسنده بايد از راه نويسندگي بگذرد اما براي ما اين گونه نيست، يعني كار نويسنده حرفه اي نيست

يك نكته اش .عني آن چيزي كه در ساحت آموزشي اتفاق مي افتدي. كه بايد انجام دهيم، تقويت توان نويسندگي خودمان است

  .اين است كه مي گويند نويسنده ها، بايد زندگي شان، از راه نويسندگي بگذرد

 . مي گويند "سندرم ننوشتن"مشكل دوم، مرض ننوشتن است كه اصطلاحاً به آن 

بيماري كه بين نويسنده ها اين . اما نمي تواند بنويسدت اسنوشتن را بلد طرف همه ي نويسنده ها دچار اين مرض هستند يعني 

 :وشتن راههايي را پيشنهاد مي كنندبراي مبارزه با سندرم نن كارشناسان. ممكن است ساري باشد

 داشتن برنامه *
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مطلب مي مثلاً به خودش بگويد كه من هر شب فلان تعداد صفحه . يعني نويسنده، برنامه ي نوشتن خود را با خودش فيكس كند

شبهايي . سال اين كار را ادامه مي دهم 40صفحه نوشتم و  40ازماركز پرسيدند كه تو چطور ماركز شدي؟ گفت من شبي . نويسم

نمي دانم چي "صفحه اين جمله ي  40به همان ميزان . "نمي دانم چي بنويسم"هم كه نمي دانستم چي بنويسم، مي نوشتم 

اين موضوع، چقدر خرافه ي هنرمندانه هست و چقدر واقعي است ولي نوشتن مستمر و برنامه نمي دانم كه .را مي نوشتم "بنويسم

 .داشتن خيلي خيلي مهم است

 . پيدا كردن عادتها، از طرف نويسنده*

كف پوش اتاق را كنار مي  "بورخس"مي گويند كه نويسنده ها، هر كدامشان براي خود يك قلق درست مي كرده اند، مثلاً 

همه مي دانيم كه كف پوش و غير كف پوش ربطي به نويسندگي . برهنه روي كف اتاق راه مي رفته تا بتواند بنويسد زده و پاي

فالكنر در كشوي ميزش، سيب گنديده مي گذاشته ويليام مي گويند كه  .ايجاد كرده است "بورخس"ندارد ولي اين ادا را خود 

من و شما نيز بايد آستانه . تحريك شدگي يكي از اساس نويسندگي است. و با بو كشيدن آن، تحريك مي شده است كه بنويسد

بعضي ها سيگار مي كشند، بعضي ها . مثلاً بعضي ها قهوه مي خورند و چيز مي نويسند.ي تحريك شدگي خود را پيدا كنيم

 .موسيقي گوش مي دهند و بعضي ها در سكوت مي نويسند

 . در عين حال همه ي اينها اداست و نويسنده بايد قلق خود را پيدا كند ،ردندا "آفرينش"و همه ي اينها هيچ ربطي به 

 آفرينش براي فضا و موقعيت  يافتن*

به همين دليل، اتاقهاي برخي هتلها در فصول غير توريست پذير در . بعضي از نويسندگان غربي، براي نوشتن، به سفر مي روند

ا برعكس هستند و همين كه از فضاي مورد قلق خود، فاصله بگيرند ديگر نمي ولي بعضي ه. اختيار نويسندگان قرار مي گيرد

 .توانند بنويسند

حتي مي شود عادتها را ايجاد كرد و توان و تحريك نويسندگي را . راه اصلي نويسندگي خلاق، پيدا كردن قلق هاي خود است

مثلاً من چاي را خيلي دوست دارم و به خودم مي . تروش ديگر جايزه دادن به خود و حتي تنبيه كردن خويش اس. افزايش داد

كه تا اين مقاله را  يا شوق خريدن كتابي را دارم، اما به خودم مي گويم. گويم كه تا اين صفحه را ننوشتي از چاي خبري نيست

ن اگر اين شيطان را همه ي ما يك شيطان نفساني داريم كه ما را تقويت مي كند براي ننوشت. تمام نكرده اي كتاب را نمي خرم

 . من خودم را با نظام تشويق و تنبيه آماده كرده ام. پيدا كنيم، مي شود با اين شيوه ها فريبش بدهيم

نكته ي ديگري كه در پايان مي خواهم بگويم اين كه سعي كنيد مطالبات جدي مردم و جوانان را در برنامه ها و نوشته هايتان 

  برداشت برخي از ما از رسانه و ارتباط جوانانه فقط. ي مردم در رسانه مطرح نمي شودبرخي دغدغه هاي جد. منعكس كنيد

 ، غافل از اينكه اصلي ترين مسئله جوانان "حال كردم"و  "دمت گرم"در حد اصطلاحاتي مثل. زبان جوانانه است محاكات

 . آنهاست نه زبانشان ي مسئله

 .خلاق را شيوه ي هميشگي مان قرار دهيم اميدوارم از روزمرگي فاصله بگيريم و نويسندگي
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